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       منوچهرجمالی     
  گفتاریکم درباره«  

  »مولوی بلخی« 
  
  

  مولوی بلخی
  » معانی  مطربِ«

 يا 
   است  »هرهزُ  « ، که درعربی همان »رام« 

   ميباشد آفرين شادیخدای شناختِ 
  
  
   است ؟ِ خود نواز چرا انسان ، نای 

  
يچ کتابی جز ه.آغازميشود» بانگ نای « مثنوی مولوی ، با 

مثنوی ، درفرهنگ ایران در دوره چيرگی اسلام ، با سرود نای 
کتاب مثنوی نه تنها . آغاز نميشود و این مارا به شگفت ميانگيزد 
 و بالاخره این انسان ،با بانگ نای آغاز ميشود ، بلکه این مولوی
این مولوی هست که . بطور کلی است که اینهمانی با نای دارد 

چرا انسان ، . این انسان هست که نای است . نای است 
اینهمانی با نای دارد ؟ چرا مولوی اینهمانی با نای دارد ؟  در 

  :نسخه اصلی مثنوی در قونيه ، مثنوی اینگونه آغاز ميشود 
  بشنو این نی ، چون حکایت ميکند   ازجدائيها ، شکایت ميکند

.  ميکند مولوی ، این نای است که شکایت از جدائی از نيستان
البته آنچه دراین آشکار ، . نيستان ، جای خود روئی است 

پنهانست ، اینست که این آهنگ موسيقی است که مایه کتاب ، 
این آهنگ و نواست که . مایه اندیشه ها و مایه حالات است 

این . شعر ميشود ، که اندیشه ميشود ، که گفتار ميشود 
این اندیشه ها ، .  می یابد اندیشه ها ، همه از نوای نای، پيدایش
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همه اندیشه ها ، لبریز ازشور و نوای . رقص معانی است 

  .همه گوهر طربند این اندیشه ها ، . موسيقی است 
  )رام = زهرهُ( طرب منم ، طرب منم ،  زهره زند ،  نوای من 

 روان  « ميباشد ،» رام نی نواز « ، یعنی» رام جيد «زهره کهُ
 ، دم نی ، آهنگ نی ، گوهر حقایق این باد نی. ستا» انسان

او نميگوید که من . کتاب ، گوهر عشق ، گوهرجشن است 
و . ی خود نوازم ااو ميگوید که من ، ن. مياندیشم پس من هستم 
 ، است ، مرا با آهنگش» رام «هره یاُروانم که بخشی از ز

ا زهره ، همه روانهُبنم و اصلم ، جائی که در ُ که بسوی ،ميانگيزد
بنم را ُبروم و گردهم ميآیند ، و نيستان است ) همه نای ها ( 

 نوای نی ، عشق به اصلم.زهره بشوم ُ تا آميخته با رام یا ،بجویم
در عشق و آميختگی همه نی ها (  که خود روئی در نيستان را

بنش ُانسان در یافتن . ، ميانگيزد و ميافروزد است )  باهمست 
شناخت « تا روانم ، سرچشمه  . هست که خوش و شاد ميشود 

  . برای همه مردمان و جهان جان گردد  ،»شادی آفرین 
 یک تشبيه  دراینجا،ما در آغاز ، تصور ميکنيم که مولوی ،

شاعرانه به کار برده است ، و خود ، یا انسان را ، همانند یک نی 
مثنوی او با یک تشبيه شاعرانه ، آغاز شده . ، پنداشته است 

  . است 
در ادبيات ایران در دوره چيرگی اسلام ، این تصویر ، یک تصویر 

 ، درست مانند صخره سنگيست واین استثنائ. ت استثنائيس
 بسيار  که حکایت از کوهستانی ، تنها مانده دریک دشت هموار

و بدینجا افکنده شده است  ميکند که ازآنجا باسيل کنده شده دور
ایران ، مارا بدان مينگيزد که این تصویر استثنائی در فرهنگ .  

 به جستجو برخيزیم و ببينيم که این تصویر ، ازکجا  ،درپی آن
آیا این تصویر ، . ميآید ؟ از کجا ، کنده و بدینجا افکنده شده است 

 درست کشش ای درفرهنگ کهن ایران داشته است ؟پيشينه 
ایست فوق العاده این تصویر بر روان ایرانيان ، بيان چنين پيشينه 

یکی اینکه انسان، . در این شعر، دو مسئله بنيادی طرح ميشود . 
 یک شاهکار،ودیگر آنکه، با بانگ نای،همانند یا خود نای است

درحقيقت ، . فرهنگی آغازميشود = عرفانی=ادبی=اندیشگی
بسم االله الرحمن « مثنوی ، با بانگ نای آغاز ميشود ، نه با 

ش بسم االله الرحمن الرحيم را ، هرچند نيز که برفراز»الرحيم 
نای ، . بانگ وسرود نی ، صفت آغازگری و ابداع دارد  . بنشانند

« دراینجا ، حکایت از . ميآفریند ، ميزاید و آنکه ميزاید ، مينالد 
 از زائيدن و آفریدن ، و در ظاهر،ميکند » بنُ یا بریدگی از اصل

ولوی دم از زائيدن البته در غرلی دیگر که خواهد آمد ، م. نمينالد 
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 نيز، بازگشت و رجعت نيست ، بنُ یا رسيدن به اصل. نی ميزند 

، رسيدن به نيروی آفرینندگی خود از نو » بن ُدریافت « بلکه 
بن زمان ، ُبن کيهان و ُبن انسان و ُ اشتياق به رسيدن به  .است 

با .  است » فرشگرد، یا نوزائی ونو آفرینی « هميشه اشتياق به 
نای ، . وجشن عشق است که نوآفرینی ، آغاز ميشود عشق 

 و  ، دور افتاده ،حکایت ميکند که ازاصلش ، از جایگاه خود روئيش
درنيستان ، . بنش که اصل آفرینندگيست ، بيگانه شده است ُاز

بن ، یا ُانسان ، درجستجوی بازگشت به .  نی ، خود روهست 
 آتش عشق را این بانگ نای ،. رسيدن به خودی خودش هست 

  .در انسان ميافروزد 
    ازجدائيها شکایت ميکند   بشنو این نی ، چون حکایت ميکند

  کزنيستان تا مرا ببریده اند       ازنفيرم ، مرد وزن ناليده اند
 ، نام نای بزرگست و این نفيراست که نفير  هم»نفير« البته 

.  ده است بانگ نفير، اینهمانی با خود نای بزرگ داده ش. ميکند 
از جایگاهی  که من خودرو و خودزا ، یعنی اصالت داشته ام ، مرا 

 خود آفرین ،من اصالت خودرا گم کرده ام ، چون دیگر. بریده اند 
  . ومبدع و نوآور نيستم 

  سينه خواهم شرحه شرحه ازفراق    تا بگویم شرح درد اشتياق
ستان بنش هست که نيُاین اشتياق او برای رسيدن به اصل و 

در نيستان چه خبراست که او ميخواهد به نيستان . است 
  بازگردد ؟  اصلا نيستان کجاست ؟ 

هرکسی کو دورماند از اصل خویش    بازجوید روزگار وصل 
  خویش

، ) سيمرغ و رام ( خدای ایران . نيستان ، جایگاه وصل است 
 انسانها یهمه فروهرها. وصال همه فروهرها و روانها باهم بود

) فروردین ( ه به وصال هم ميرسيدند ، سيمرغ یا ارتافرورد ک
همه روانها که به وصال هم ميرسيدند و با هم . ميشدند 

زهره یا رام ، عشق همه روانها . زهره یا رام ميشدندُميآميختند ، 
. اینها نيستانند . سيمرغ ، عشق همه فروهرها بهم بود . بهم بود

ن و روان و فروهر خود جستجوی انسان ، جستجوی اصل جا
 و جستجوی وصال ،است که جستجوی وصال همه جانها باهم

اینها بن .  و جستجوی همه فروهرها باهمست،همه روانها باهم
این جستجو ی بن ، همان مسئله است که . انسان هستند 

انسان ، . در اذهان مطرح شده است » هوّیت « امروزه بنام 
انسان ، هست ، وقتيکه بنش . د هست که ميجوی) بنی ُ( آنچيزی 

 در جستجوی هميشگی بن اش ، هستی  انسان ،.را ميجوید 
را » هو« جستن ، این ُاین بن خود ، این خودی خود را . می یابد 
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هرچند در عربی ، هو ، به . جستن ، اشتياق هرانسانيست 

و » خود « به معنای » هو « است و لی در کردی ، » او« معنای 
از  » هو« این . ميگویند » هو « درویشها نيز . است » خنده « 

 در فرهنگ ایران ، به معنای اصل و کجا آمده است ؟  هو ، دراصل
است که نام دیگرش » هومان «  همان پيشوند ، وبن بوده است

یا » مينوی هو «  هومان ، به معنای . ، بهمن یا وهومن ميباشد 
 به معنای نيک ، چنانچه در اصل» به « و .  است » مينوی به « 

در . امروز متداولست ، نيست ، بلکه به معنای اصل و بن است 
 معنای اخلاقی نداشته است ، بلکه به معنای آن ،» نيک «واقع ،

بوده است که آن اندیشه و کردار و گفتار، از بن و اصل وجود 
یت ، همان پس جستجوی اصل ، جستجوی هوّ. ميتراود و ميزاید 

اصل « ن یا هومانست که در فرهنگ ایران ، به معنای جستن بهم
 در ، هر تخمیبنُ یا اصل. است » اصل ، مينوی مينو ، تخم تخم 

 اصالت یا نيروی آفرینندگی هر انسانی. ميان و درون آن تخمست
انسان ، در ميان خودش ، بن .   در ميان و درون اوست ،

این .  رین را ميجوید سامانده ، بن خرد بزم آفِآفرینندگی ، بن خرد
« که پيشوند همان هومان یا بهمنست ، به شکل عربی » هو « 

جستن بهمن یا هومان که در ژرفای . در آمده است » هویت 
«  و  ،انسان ، هميشه ناپيداست ، بنياد فرهنگ ایران بوده است

  .درویشها به این اصل باز ميگردد » یاهوی 
آتش ندارد، نيست  هرکه این ت باد   ست این بانگ نای ونيسآتش

  باد
آتش عشقست ، کاندر نی فتاد    جوشش عشقست کاندر می 

  فتاد
، از ژرفای هستی انسان ) نای ( = این بانگ نای که از انسان
چنانکه دیده خواهد شد ، نای ، بيان . برميآید ، آتش عشق است 

انسان ، نای است ، گواهی براینست . است » اصل زایندگی « 
« ، و چيزی اصالت دارد که »  انسان، سرچشمه است «که 
است ، و نام این نوآوری ، در فرهنگ ایران ، آتش فروزی و » نوآور
ازاین رو در غزليات مولوی ، بارها . بوده است ) غباد = قباد( کواد 

  .ميآید » کيقباد « نام 
است ، درکردی ، » تش و تشه « که دراصل » آتش « خود واژه 
باشد که یکی » دوخ « است که همان » دوک  « به معنای

چون نی ، یکی از بهترین آتشگيره هاست  ، . ازنامهای نای است 
البته به آتش ، .  باشد ، به آتش داده اند آتش= تشنام نی را که 

آگر درفارسی به . آذرهم ميگویند و آذر درکردی ، آگر و آور  است 
 -2آتش و -1، به معنای  درکردی » آور « و ،معنای تهيگاه است
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در هزوارش ، آذر ، به معنای زهدان و آموزگارزن . آبستن است 

این برآیندها گوناگون ، نشان اینهمانی دادن نای با زهدان . است 
آتش افروزی ، معنای انتزاعی و . وزن است که آبستن ميشود 

جایگاه « آتشکده ، نماد .  داشته است  راکلی ، آفرینندگی
 ، نام اصلی بوده است ، از این رو» ی و مهرورزی آفرینندگ
، گياهيست » نی « . بوده است » دیر مهر = در مهر  « آتشکده ،

که نقش فوق العاده مهم درفرهنگ ایران بازی کرده است ، و بی 
 وبه ویژه فرهنگ  ،شناخت دقيق آن ، نميتوان فرهنگ ایران

« نی  « .زنخدائی ایران را شناخت و دریافت + سيمرغی 
درفرهنگ ایران ، نامهای بسيار زیاد دارد که باید یکایک آنها را 

سوب = صوف « ازجمله یکی از نامهایش . درپيش چشم داشت 
 هم )خرقه (  ، جامه »صوف« از تارهای نای یا . بوده است » 

اینست که سپس به جامه های پشمين نيز . فراهم ميآورده اند 
 داشته » نی نواز «وفی ، معنایدرواقع ، ص. صوف گفته اند 

 در غزليات مولوی ،  »صوفی چرخ«  یا » صوفی آسمان«.است 
، » رام جيد« است که اهل فارس اورا زهره ُیا نام دیگر همان رام 

سيمرغی  +  نی ، با فرهنگ زنخدائی .یا رام نی نواز ميخواندند 
ی به همين علت ، جنبشها. ایران ، پيوند تنگاتنگ داشته است 

دینی بعدی ، همه این تصویر را تا توانسته اند فروکوبيده اند و یا 
« در این . تاریک ومسخ ساخته اند و یا به کلی حذف کرده اند 

، فرهنگ سيمرغی ، توانست چند اندیشه بزرگ را » تصویر نای 
این کار . به هم پيوند بدهد ، وآن پدیده هارا باهم اینهمانی بدهد 

ند چند اندیشه بنيادی در تصویر نای است ، بنياد انتزاعی ، که پيو
 هم به ، هزوارشُ درkanyaaکانيا . فرهنگ ایران را گذاشته است 

 و هم دراوستا به معنای دختر جوان ،است) ناد ( = معنای نای 
 به این ریشه  ،واژه های کنيز و کنشت و کنيسه. است 

 ایرانيان با .ست  کنشت ، نيایشگاه این زنخدا بوده ا.بازميگردند 
روئيدن و .  این پيوند  نای و زن ، تصویر شگفت انگيزی را آفریدند 

که به ) یسن =( زائيدن و آفریدن ، برابر با نی نواختن و جشن 
 فلسفه زندگی ِسراسر . ی نی نواختن است ، نهاده شد معنا

 ،از یک سو ، زائيدن . ایران ، چيزی گسترش این اینهمانی نيست 
از .  برابر با مفهوم آفریدن نهاده شد ، و هردو ،با روئيدن نیبرابر 

سوی دیگر، بندهای نی ، نشان نوزائی و نوشوی و فرشگرد 
زائيدن ( ن آوریدن ا آفریدن که هم، و از سوی دیگر ،هميشگی بود

برابر . نهاده شد » نی نواختن و موسيقی « ميباشد ، برابر با ) 
 ، با موسيقی و آهنگ و بانگ ، نهادن آفریدن و به وجود آمدن
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زندگی . سبب پيدایش اندیشه بنيادی در باره زندگی درگيتی شد 

  .یافتن درگيتی ، جشن است 
نی سرائيدن « پرسيده خواهد شد که چرا؟ نی نواختن در پهلوی 

و . بانگ و نوای نی ، سرود است . است » نی سرودن « و » 
ه شد» جشن « ه است که همان واژ»  یسنا = یسن « واژه 

از .  نا است که نواختن نی باشد + ا ، همان یزن+ یس . است 
 و ،امروزه  آمده است» جاز« است که واژه » یز « همين واژه 

چنانکه در شوشتری ، . کسی نميداند این واژه از کجا آمده است 
به گياهی خودرو که ساقه هایش به مصرف پوشش سایبان 

که » یز «   همين .وعی از نی است ميرسد ، جاز ميگویند که ن
یزدان . نی نواختن باشد ، نام خدایان ایران بطورکلی شده است 

 و یزیدی های کردستان نام خودرا ازاین ،و ایزد همين واژه است
بوده است که » وای ایزد «  بایزید بسطامی ، نامو. اصل دارند 

 ،رة الاولياءو مادرش اورا بنا بر تذک. باشد » زهره ُ= رام « نام 
 و به معنای فرزند ،باشد» پور + دی « طيفور ميخوانده است که 

به .  فرزند سيمرغست ،البته رام هم. ميباشد ) دی ( = سيمرغ 
 بوده یزدان= یزد =  ایزد  نام خدا در ایران بطور کلی ،هرحال

است ، و معانی که »  نی نواز « است که دراصل به معنای 
به واژه های ایزد و یزدان ميدهند ، از  اوستا امروزه زرتشتيان در

معانی دست دوم است که در تحریف نظر از معنای نی نوازیست 
وقتی زائيدن یا آفریدن یا روئيدن ، .  که به آنها داده شده است 

اینهمانی با جشن و شادی دارد ، هرکاری با جشن ، آغاز ميشود 
 ، هر زادنی ، هرآفرینشی. زندگی دراین گيتی ، جشن است . 

، جشن ) دنيا( به وجود آمدن در گيتی .هرخرمنی ، جشن است 
گيتی ، . این تائيد زندگی درگيتی بوده است . و شادی است 

این اندیشه را بدین گونه عبارت . جایگاه شادی و جشن است 
انسان در هنگام زاده شدن ، خندانست ، چون بندی ميکردند که 

خدای اندیشه . ی اندیشه با او ميآميزد دراین هنگام ، بهمن ، خدا
است که درآميختن با فطرت انسان ، به انسان ، خردی ميدهد 

این داستان سپس ، .  که ميتواند زندگی را جشن و شادی کند 
شکل یک معجزه پيداکرد ، چون فقط به زرتشت بطور ویژه نسبت 

چون زرتشت که در هنگام زاده شدن ار مادر ، ميخندد ، . داده شد
، )بنداده ُ (این اسطوره . بهمن با اندیشه اش با او ميآميزد 

 ایرانيست که  زندگی باجشن آغاز ميشود ، چون  عمومیفلسفه
 ، و گوهر و غایت زندگی ، خنده و جشن و شادی درگيتی است

اینکه در گيتی ، جشن و  . قضيه استثنائی برای زرتشت نيست
 بهمن یا هومان ، که «شادی و خنده نيست ، برای آنست که 
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اصل خرد سامانده و اصل خرد همپرس واصل خرد بزمساز است 

» خس رَ« مثلا واژه . ، از فطرت انسان ، حذف و تبعيد ميگردد » 
« و هم به معنای ،است » رقص « در کردی ، هم به معنای 

تکوین یافتن ، یا به وجود ) . شرفکندی ( است » تکوین یافتن 
  .ه و شادی و بازی استآمدن ، رقص و خند

نخستين وجودی که از سيمرغ ، ميزاید ، رام یا زهره است که 
 ، ين تکویناین نخست. به وجود ميآید » وشتن « رقصان یا در 

وه شی ، به معنای . نشان به وجود آمدن کل هستی است 
خوشه ، خوشی . خوشه انگور و خرما و هرخوشه ای دیگراست 

برای این .  ، به معنای رقصيدن است درضمن ، وه شته ن.  است 
پای کوبی ، نام رام ، زم و زما = زما ( خاطر ، درویشها ، به سماع 

« همين واژه به عربی رفته است و .  وشتن ميگفتند ) است 
» وجود « از این واژه است که . شده است » وجد « ، » وشت 

هر موجودی ، گوهر رقصيدن و چرخيدن و . ساخته شده است 
وجود ، اینهمانی با خوشی و شادی . ردیدن و خوشی است گ

» نيست « آنچه ، بی خوشی وشادی است ، وجود ندارد ، .دارد 
همه چيزها ، رقصان به وجود .وجود یافتن، وجد کردن است  .

  .ميآیند و در رقص و بازی و شادی ، موجودند 
«  ، اینست که روزیکم هر ماهی را ایرانيان ، بنا بر برهان قاطع

این روز ، گوهر خدای ایران را مشخص . ميخواندند » جشن ساز 
این روز ، بيان آن بود که خدای جشن ساز، جهان . ميساخت 

 .خویشکاری خدای ایران ، جشن سازی است . جشن را ميسازد 
برهان .  نام بهمن است،بزمونه( هومان ، یا اصل خرد بزمساز 

نشان » جشن سازی  «  در ،، نخستين پيدایش خودرا ) قاطع
 خویشکاری خرد ، آفرین .خرد ، جهان جشن را ميسازد . ميدهد 

» خرد خندان « این همان . جشن ، آفریدن جهان جشن است
  شده»معرفت طربساز « است که در اشعار مولوی تبدیل به

خرد « علت هم اینست که مولوی مانند سایر عرفا ، .است 
 و با هم اینهمانی ،ساختند مشتبه مي »عقل« را با »ایرانی

 . ازهم تفاوت کلی داشتند  خرد و عقل ،ميدادند ، در حاليکه
 ، امر دادن و نهی کردن و  درفرهنگ ایرانخویشکاری خدا

خویشکاری خدا ، آفریدن . حکومت کردن در امر و نهی نيست 
و .  جشن با خردیست که تخمه اش را در همه جانها ميافشاند 

نی «  به معنای ،، دراصل» یسنا = جشن « چنانچه گفته شد ،
« خود تصویر .  پس خدای ایران ، نی نواز است . است » نواختن 

نی . را هم داشته است » آفریدن « ، معنای » نی نواختن 
   .نواختن ، برابر با همان زائيدن و آفریدن است 
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. البته زرتشتيان ، سپس روزیکم ماه را ، ازآن اهورامزدا ساختند 

» ی خدای جشن ساز« لی سيمرغيان ، روزیکم را ازآن و
ازجمله نامهای او ، خرّم  . ميدانستند که نامهای گوناگون داشت 

» خرّم ژدا « اهل فارس بنا بر ابوریحان بيرونی ، این روز را .  بود 
همين نکته ، گواه برآنست که اهل فارس ، خرّمدین یا . ميناميدند 

نام دیگر این خدا ، فرّخ  بوده . تشتی سيمرغی بوده اند ، نه زر
دارد که محتویاتش » فرّخ « حافظ ، غزلی در نيایش این . است 

. بوده است » سلم « نام دیگر این خدا ، . بهترین گواه برآنست 
= نای + سه «   است  که به معنای sairimaسلم در اوستا  

 معنای ، دراصل به» ریما و ریم « چون . است » سيمرغ = سئنا 
به همين علت ، ماامروزه به آرایشگر ، . است » نی « شاخ یا 

سلمانی ميگوئيم ، چون سلمانی ها در گذشته ، با نی ، 
بلوچی ها به سلمانی ، . سروصورت مردمان را ميتراشيده اند 

گواه برآنست که » سلمان فارسی « و نام .نائی  ميگویند 
درواقع ، . ان بوده است ازهمين خرّمدینان و یا سيمرغيسلمان ، 

اووز = ئوز « بوده است که » عزّی«، همان ) نای + سه ( سلم 
همين خدا که . است » نای « بوده است که به معنای » هوز = 

باشد ، در عربستان راه یافته  »نای به«= اووز= عزّی= سلم 
«  و محمد بنا برکتاب  ، و نيایشگاههای گوناگون داشته است،بود

 و ،در کودکی علاقه فراونی به این خدا داشته است» الاصنام 
 و نام  ، برای این خدا قربانی ميکند پيشانی سرخحتا گوسفندی

باشد ، از نام همين خدا که سلم باشد » اسلام « دینش را که 
 داشته است ،  »سلم« از معنائی که درعربی این واژه . ميگيرد 

 و  ،قدس بوده استميتوان شناخت که نزد این خدا ، جان ، م
درعربی بنا . هيچکسی ،  حق آزردن جانی را نداشته است 

  کسی را ميگویند که نه خودشی به کس ،برخوارزمی ، سلم
البته محمد رسول االله .   باز ميدارد  نيز ازآزردنميآزارد و دیگران را

 ولی محتوای آنرا وارونه  ،، اسم  اسلام را از این خدا ميگيرد
«  برهمه چيز از جمله بر  ،»جان « ن نزد این خدا ، چو. ميسازد 

هيچکسی ، بنام ایمان ، نميتواند جانی را . اولویت دارد » ایمان 
  .جهاد یا جنگ مقدس ، وجود ندارد . بيازارد 

باز ميگردیم » بشنو این نی چون حکایت ميکند « اکنون به همان 
، انسان  است» سه نای « یا » نای به « وقتی خدا، نی ، یا . 

روئيده ) سيمرغ ( = نخستين نيز که جم بوده است از همين نای 
ها ازاین روها ، سکا. بوده باشد » نی « پس او هم باید . است 

بنا بر هرودوت ، )  ستانی ها سي= سجستانی ها ( یا سکزی ها 
درکردیست که به » ئوچ « این همان . مينامند » اووز « انسان را 
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است » سه «  که به معنای  هم و اوچ در ترکی،معنای نای است

کردها . است که نام همين خدا بوده است » سه نای « ، همان 
، » من « لنکرانی ها نيز به . ميگویند » از = ئه ز « ، » من « به 
» ئوز = اووز « در پهلوی ، همان » از « این . ميگویند » از « 

ميخواند  تا تبار خود را از خدا » نی « انسان ، خود را .  است 
اینهمانی دادن انسان با نای ، فوق العاده مهم بوده . نشان بدهد 

« است ، چون نای را آنها ، گياهی خودرو ، و خود زا ، و همچنين 
 یا دم نی ،  ،ميشناختند و نوای این نای»  ا خود نواز خود نوا ی

 داشت عشق -2 و هم با جان -1همان باد بود که اینهمانی هم با 
جان و عشق را ازهم جدا ناپذیر موسيقی ، = دم نای = بادنای. 

 ، واین اندیشه در سراسر فرهنگ ایران باز تابيده ميدانست
 مفاهيم یا ، عشق راو) زندگی ( ما موسيقی و جان . ميشود 

 را به  این فرهنگ و راه فهم ،ميشماریمپدیده های از هم جدا 
هم .  برای آنها ، اصل زاینده و آفریننده بود » نی«.خود می بندیم 

. خدا و هم انسان ، نای هستند ، چون هردو ، اصل آفریننده اند 
را داشت » اصالت « خود روئی و خود زائی و خود نوازی ، معنای 

کارنده تخمش « آنکه خودش ، بی کمک و یاری دیگری ، نياز به .
این .  ، و خود آفرین است ندارد ، این موجود اصيلی است» 

  خود آفرین است، نياز به کاشته شدن ندارد ، آنچه کهمفهوم
نی ، . شده بود » خود آفرینی « تبدیل به مفهوم کلی و انتزاعی 

  .  ندارد » نی نواز « نياز به 
مروزه بزرگترین مسئله کشورما و همسایگان ما ، اینست که ا

خود «  که ،دینشان ، اصالت انسان ، و اصالت خرد انسان را
اصالت انسان  .باشد ، نمی پذیرند » اندیشی یا خود ساماندهی 

، به معنای آنست که خود انسان و خرد خود انسان ، ميتواند  به 
» سامان دادن « این . هد جامعه و سياست و اقتصاد ، سامان بد

نواختن نی ، با کشش ، . ميگفتند » نييدن « را هخامنشی ها 
سامان « اینست که خود واژه .  نظم ميدهد و همآهنگ ميسازد 

سامان دادن هم .  است » نی « نيز در مخزن الادویه به معنای » 
نييدن « که مدیریت و نظام دادن و حکومت باشد ، همان معنای 

انسان ، خردی دارد که . انسان ، خرد سامانده دارد . رد را دا» 
خود خرد انسان . ميتواند با نيروی کشش ، تاءسيس حکومت کند 

ما امروزه ، .  ، سرچشمه و اصل  قانون و نظم و حکومت است 
، فوری به » نی ، حکایت ميکند « به محضی که ميشنویم   

 کيست ؟ کيست که این فکرآن ميافتيم که فاعل یا کننده این کار ،
نی را مينوازد ؟  یعنی  نفی اصالت از مولوی ، یا از هرانسانی 

با این شيوه تفکر ، زمانها ، مسئله آن بود . که نی است ، ميکنيم 



 10
ولی .مينوازد را ی ا ن اینه است که، اللّ» کننده این کار« که  

ت له به کردار نوازنده نای ، همآهنگی با شریعمعلوم کردن الّ
چون تنها ، مسئله ، کننده یا فاعل یا عامل یا علت . اسلام ندارد 

نی نواز ، سازنده « نيست ، بلکه مسئله بنيادی آنست که 
نوازنده نای ، سازنده . هست » زندگی و گيتی  برای جشن 

.  جامعه و گيتی را تبدیل به جشنگاه ميکند . شادی و طرب  است 
 ، نه  است)دنيا ( دگی در گيتیکار اصلی خدا ، جشن سازی از زن

ه ، چنين خدائی البته ، اللّ .  در آخرت و ملکوت و جنت درآن دنيا 
ه ، چنگزن و چغانه زن و نای زن و رقاص و مطرب اللّ.  نبود 

مسئله .  االله ، خدائی نبود که در جستجو بيندیشد نبودوشاعر 
م هست  نی نوازهکهی باشد ،ائدیگر این بود که این تصویر که ن

تصویر االله ، این خاطره . ، از خاطره ها فراموش ساخته شده بود 
پس هر . هيچکس ، جز االله ، اصالت نداشت .   را تبعيد کرده بود 

این اندیشه  .  چيزی باید معلول باشد ، مخلوق باشد ، عبد باشد 
او ، تن .  اصالت انسان ، درخود اشعار مولوی باز تابيده ميشود 

ای ميداند ، و جان انسان را ، نائی ، یعنی نی نواز و انسان را ن
جان که اینهمانی با دم ، با باد دارد ، اینهمانی با . نيزن ميداند 

ازسوئی ، همه جانها (  این جان خود انسانست . عشق هم دارد 
که در نای تن )جانان بودند = ، یک جان ، یک باد ، یک عشق 

ده ميشود که جان انسانها ، در بندهش ، بخش چهارم دی. ميدمد
جان انسان در نای تن ميدمد و ميسراید  ، . اینهمانی با باد دارد 

  .جانان در تن ميدمد و ميسراید = معنای آنرا هم داشت که خدا 
  »نه کمست تن ، ز نائی ، نه کمست جان ، زنائی «   

. پس انسان ، گوهر شادی و موسيقی و طرب و رقص است 
بدینسان غایت انسان ، .  ميسراید و ميدمد ، جان خود انسان

غایت انسان ، شادی . عبادت االله ، اظهار عبودیت به االله نيست 
درست در قرآن بارها ميآید که انسان برای لهو ولعب در . است 

درحاليکه این تصویر نای بودن انسان و . دنيا خلق نشده است 
) نای به  ( = نای بودن خدا ، غایت انسان را همگوهری با خدا
.  است  در گيتیميداند که شادی و رقص و طرب و موسيقی

خدا در . گوهر خدا و انسان ، جشن زندگی و موسيقی است 
اینکه جان ، در نای .  همپرسی ميکند  ،آهنگ موسيقی با انسان

تن ، اساسا به . تصویری بسيار پرمعنا بوده است تن ميدمد ، 
، تن و جسم ) دم ( گ موسيقی جان با آهن. معنای زهدان است 

به انبانی ميگویند که » دم « .  را حامله ميکند و زاینده ميسازد 
. دمه به آتش فروز ميگویند .  » اتش ميافروزند « زرگران با آن 

بنا بر برهان قاطع ، . آتش فروز ، معنای اصليش را گم کرده است 
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 آتش فروز ، .، اتش فروز خوانده ميشوند ) عنقا( بهمن و سيمرغ 

با گمشدن و . را داشته است » نو آور و مبدع و آغازگر « معنای 
. با تاریکساخته شدن این معانی ، اصالت را از انسان گرفته اند 

 ساخته و آفریده ،در فرهنگ ایران ، انسان هرگز به صورت خدا
بدینسان ، انسان ، . این نفی اصالت انسان است . نميشود 

در فرهنگ ایران ،  .  ازاالله یا یهوه ميشود تقليدی و رونوشتی
در فرهنگ ایران ، آفریننده ، برابر با . انسان ، خليفه االله نيست 

اصلا .  به عبارت دیگر ، خدا ، برابر با انسان هست .  آفریده است 
 از  ،در فرهنگ اجتماعی و سياسی  ایران» برابری « مفهوم 

 نيست که خدا ، انسان مسئله این.  اینجا ، سرچشمه ميگرفت 
 هيچ در برابر خود ، خلق ميکند ،  بلکه خدا لیها را برابر باهم و

 خدا ، برابر با انسان بود ، . در همان اصالت ، برابر با انسان بود 
اینست که انسان هم آتش فروز، . چون انسان از خدا ميروئيد 

ها انسان در فرهنگ ایران ، نه تن. یعنی مبدع و نوآورو آغازگربود 
آفرینش و . از خدا ميروئيد ، بلکه خدا هم از انسان ميروئيد 

 و ،یکی برای هميشه خالق. پيدایش انسان ازخدا ، یکسویه نبود 
 و روی تخدا و انسان ، پش.   مخلوق نبود  ،دیگری برای هميشه

این پيدایش انسان ازخدا ، وخدا از انسان ، یک . یک سکه بودند 
پيدایش خدا از انسان ، و انسان .   بود  هميشگیحرکت گشتی

در فرهنگ ایران ، شش جشن بزرگ . از خدا ، هردو روی ميداد 
یک « هریک از این جشن های پنج روزه ، . بودند » گاهنبار« بنام 
پنج روز پایان سال ، که ميان مردم به . بشمار ميآمدند » تخم 

.  نبار بود مشهور است ، آخرین گاه) اندرگاه ( خمسه مسترقه 
این تخم ، بن سال نوین . جشن نوروز با همين تخم آغازميشد 

ازآن ) آسمان ابری = سيمرغ ( = این تخمی بود که خدا . بود 
آسمان ابری که همان سيمرغست ، ازاین تخم ميروئيد . ميروئيد 

ولی این تخم ، تخمی بود که ثمر درخت انسان بود که در هفتاد . 
. پيدایش انسان ، در این هفتاد روز بود .  بود روز آخرسال روئيده

از انسان ، خدا ميزائيد .  فراز درخت انسان ، خوشه خدا ميرسيد 
  ، پس.درپس این تصاویر ، مفاهيم بسيار بزرگی نهفته است . 

  .فرهنگ ایران تصویر دیگری از خدا و انسان داشت 
نی . ت نای ، دراین فرهنگ ، اصل زاینده یا اصل آفریننده اس

نای . نواختن یا نی سرودن ، اینهمانی با روند آفرینندگی داشت 
که به معنای نای است » نال « ناليدن ، ازهمان واژه . می نالد 

موسيقی در فرهنگ ایران ، .  نای ، نال ميگویند افغانها به. است 
 در زنگ  ، مصرف فقط و،یک کارجنبی و حاشيه ای و فرعی نبود
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. نگ موسيقی ، ناله زائيدن ، بانگ آفریدن بود آه.تفریح نداشت 

  :اینست که مولوی درغزلی ميگوید 
  دلم را ناله سرنای  باید     که از سرنای ، بوی یار آید

  بجان خواهم نوای عاشقانه      کزآن ناله ، جمال جان ، نماید
  همی نالم که ازغم ، بار دارم     عجب این جان نالان، تا چه زاید

  نای ، حال عاشقان را   که آواز تو ، جان ميآزمایدبگو ای 
ببين ای جان من ، کز بانگ طاسی     مه بگرفته ، چون 

  واميگشاید
بانگ نای . درآغاز مثنوی ، نی ، حکایت از جدائی از نيستان ميکند 

دم یا بانگ نای ، که همان باد باشد ، . ، آتش عشق است 
نای ، اصل ) .  باد =عشق + جان ( اینهمانی با عشق دارد 

، همان » آفریدن « اساسا کلمه . زایندگی و آفرینندگی است 
آفریت ، .  پدر و مادر ، آورندگان هستند . است » آوریدن « کلمه 

 به دشنام به یک زن ،  ،امروز هم.  یا زن است ،همين زاینده
« کردها به آفریدن ، آفراندن ميگویند ، و به زن ، . عفریته ميگویند 

افرودیت ، زنخدای عشق در یونان ، از همين . » آفرت = ئافره ت 
، مانند » آفریت « در پایان » ت «این . ریشه ساخته شده است 

th هم درآمده است » س «  انگليسی است که به شکل پسوند
در برهان قاطع ، دیده ميشود .  آفریت ، آفریس هم گفته ميشود .

. ، نام پروردگار  است » رند زنخدا « یعنی » رند آفریس « که 
، درختی است که بار آن » رند آفریس « درباره این نام ، ميآید که 

البته همه ميدانستند که سيمرغ ، فراز . درخت ، مرغ است 
« پس  . و خوشه درخت زندگيستدرخت همه تخمه می نشيند

باشد ، همان » زنخدا رند « ، که » با رند افریت = رند افریس 
ایرانيان با . ميباشد » اووز « یاهمان ،» نای به «  یا ، سيمرغ

 و علمای سلطه اسلام ، نامهای گوناگونی را که این خدا داشت ،
» رند « آنها ازجمله ، خود را .  به خود ميدادند دین نميشناختند ،

باید به یاد داشت . رند ، یکی از نامهای سيمرغ بود . ميخواندند 
 بریده اند  ،را به کشف فرهنگ سيمرغی راههای مستقيم ما،که
ماباید با حوصله ، از راههای غيرمستقيم ، نکته به نکته و مو به . 

از متن به حاشيه رفتن « . مو ، اجزائ این فرهنگ را کشف کنيم 
 ،در این بررسی ها ، برای آن نيست که از موضوع اصلی» 

ید که منحرف شویم ، بلکه دراین حاشيه ها ، هنگامی پيش ميآ
ميتوان پاره ای ازاین فرهنگ را کشف کرد که سپس بدرد 

را هم عطار و » رند « مثلا همين اصطلاح . مطالعات خواهد خورد 
هم مولوی و هم عراقی و هم حافظ بکار برده اند ، ویک مفهوم 

رند « پيروان سيمرغ ، از جمله ، خود را . کليدی دراین آثار هست 
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. برنده شریعت اسلام ، تکه پاره نشوند ميخواندند، تا زیر تيغ » 

«  ، درست با »زنخدا رند«ا ی»  رند افریت« یا »رند افریس«این 
کار داشت » نوشوی ، با رستاخيز ، با باز زائی ، با جشن زیستن 

 « ، و»مولوی به خصوص«پس از اینکه در آغاز مثنوی ، نای که . 
(  از نيستان ميباشد ، ميکوشد جدائی خود را»انسان بطورکلی
 در رفع کند و باز به وصال نيستان برسد ، باز ،) جایگاه باز زائی 
  :در این غزل می بينيم که .  خود زا بشود رسيدن به بن ،

  دلم را ناله سرنای   باید    که از سر نای ، بوی یار آید
  بجان خواهم نوای عاشقانه    کزآن ناله ، جمال جان ، نماید

  عجب این جان نالان ،تاچه زاید»    بار دارم « ،همی نالم که از غم
بارگاه ، . بارگير، ماده هرحيوانيست . بار داشتن ، حامله بودنست 

) باری تعالی ( و اینکه به خدا ، باری و بار . به معنای زهدانست 
گفته ميشود ، حکایت از زمانی ميکند که سيمرغ ، خدا بوده 

سور، به معنای جشن . هست » سورنا « سرنا ، همان . است 
. سورنا ، نائيست که درجشن عروسی ميزدند . عروسی است 

چون در این بانگ ، بوی یار . دل انسان ، بانگ سور را ميطلبد 
او از ته جانش ، این نوای عشق را ميطلبد ، چون از این . ميآید 

نوا و ناله ، جمال جانان که همان جمال جانست ، نمودار و آشکار 
زایمان جان «  بالاخره دیده ميشود که مسئله ، مسئله .ميشود 

این تصویر ، چنانکه پنداشته ميشود ، از جمله تشبيهات . است » 
و کنایات شاعرانه نيست ، که از خيال صورت اندیش مولوی ، 

( اینها تصاویری از اسطوره های . ایجاد و اختراع شده باشد 
غ باشد ، نای بزرگ است  ماه که سيمر.ایران هستند ) بنداده ها 

یکی از نامهای ماه که در اشعارمولوی هم آمده است ، لوخن . 
) نای + لوخ (  و لوخنا ،لوخ ، به معنای نی است. یا لوخنا است 

 یا نفير » کرنا« یا» نای بزرگ«باشد ، به معنای» نی نی « که 
نای . است ، چنانچه شاهنشهاه ، به معنای شاه بزرگ است 

 با نواختن نای ، جهان را  ،ماه.  ، آهنگ خود را مينوازد بزرگ ماه
این وصال با ماهست که انسان را آبستن و زایا . آبستن ميکند 

 خدا با انسانها  مستقيمهمه انسانها ، زاده عشق ورزی. ميکند 
 و  ،همه مردمان ، فرزند مستقيم خدا یا سيمرغ. هستند 

نيامده بود » ق کردن با امر خل« هنوز ایده  .همگوهر با او هستند 
این بود که بانگ نای یا آواز و آهنگ نای وبطور کلی موسيقی ، . 

بانگ نای، یا آهنگ و سرود موسيقی .   را آبستن ميکرد هرجانی
.  جهان و انسان ، از آهنگ و با آهنگ ، آفریده ميشدند .  فرید، ميآ

ا نواختن خدا ب. خدا ، با امر و حکم ، انسان را خلق نميکرد 
موسيقی ، نقش فوق العاده . موسيقی ، جهان را ميآفرید 
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موسيقی ، یک تفریح و بازی دنيائی نبود . خدائی و دینی داشت 

ماه که . موسيقی ، شيوه پيدایش نيروی آفرینندگی خدا بود . 
به عبارت اسطوره ای ، رام . سيمرغ باشد ، نای خود را مينواخت 

نواختن نای سيمرغ ، پيدایش رام بود . ئيد زهره را ميزاُنی نواز یا 
که اینهمانی با آهنگ و موسيقی ورقص وشعر و شناخت و 

 بود که سپس paita، پيتا» نای « نام دیگر . بالاخره باده داشت 
ماه ، پيغام خود را به .درآمده است » پيتا« و » پاده « به شکل 

  ، ، برای همههمه جانها و انسانها ميفرستاد ، یا به عبارت دیگر
 paitigameپيغام که .  موسيقی  مينواخت تا بچرخند و برقصند 

« پيتا گامه  باشد بهترین گواه براین است ، چون  پيغام به معنای 
 هنوز در کردی در gameپسوند گام  .است » ترانه و آهنگ نی 

قام ، همان  خام و . به معنای ترانه و آهنگ است » قام « شکل 
مثلا در کردی ،  قاميشه لان  به . ه نی ميباشد خامه است ک

 یا پيغام سيمرغ ، » پيغام ماه «پس.  معنای نيزار و نيستان است 
آهنگ و ترانه و ناله و نوائی بود که انسان از خدا ، از بن کيهان و 
بن زمان و بن خود انسان ميشنيد ، و جان انسان ، از این آهنگ و 

  .ترانه ، آبستن ميشد
با پيغامش ، انسان را آبستن به حقيقت و به بينش آن خدا ، 
  .ميکرد 

 حکم و ،خدا ، برای انسان ، موسيقی ميزد، نه آنکه پشت سرهم
امر صادر کند و تهدید و انذارکند و سرپيچی ازآن را برترین گناه و 

 و بدینسان  و کيفرش را شکنجه در جهنم بداند،جرم بشناسد
   خدا ، پيوند مستقيم وبی واسطه .جشن و شادی را از او بگيرد

 مينواخت و به همه ،او برای همگان.  با همه انسانها داشت ،
خدایان ایران ، کارشان ، امر دادن و حکم کردن و .  پيغام ميداد 

خویشکاری خدایان ایران ، . قدرت ورزیدن و حکومت کردن نبود 
 آنها از قدرت ورزیدن ، نفرت. جشن سازی برای همگان بود 

آنها نميخواستند ، معبود همه باشند و مردم ، عبد آنها . داشتند 
»  نوای عاشقانه « اینست که مولوی با شنيدن .  باشند 

= جمال جان « سورنای که همان خداست ، منتظر آنست که 
خدا از . خود را بنماید و آشکار سازد »  زیبائی و حسن جانان 

ا در فرهنگ ایران ، روی خواهيم دید که خد. انسان ، زاده شود 
 و از دیدن روی زیبای او بود که همه مست از ،خود را مينمود

  .شادی ميشدند 
  به جان خواهم نوای عاشقانه     کزآن ناله ، جمال جان نماید
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بالاخره مولوی یا انسان بطور کلی .  ناله ، نوای همان نی است 

رآنست که ، ازاین نوا وناله و بانگ ، آبستن شده است و منتظ
   از جان او بزاید  ،حقيقت یا حق

  همی نالم ، که ازغم ، بار دارم      عجب ، این جان نالان،تاچه زاید
حقيقت در فرهنگ ایران ، ميبایستی با این پيغام ، با این آهنگ 

.  پيدایش یابد  نيز ، تا بينش به آن،موسيقی از هرانسانی بزاید
گوینده « ياموزد ، و بنام حقيقت را کسی حق نداشت به انسان ب

، برانسان ، حکمروائی » تخصص در دین « ، و » و آورنده حقيقت 
ما امروزه ، چون ریشه و معنای دقيق این واژه ها و . کند 

اصطلاحات را نميشناسيم ، آنها را غلط و نابجا بکار ميبریم ، و 
طبعا با دست خود ، فرهنگ ایران را تحریف ميسازیم و مسخ و 

. است » پيامبر خدا « مثلا ميگوئيم که محمد . بی ميکنيم سرکو
در حاليکه پيام بر که برنده پيغام باشد ، به معنای کسی است 

االله که موسيقی . که با آهنگ موسيقی و ترانه رقص  را ميآورد 
نمينوازد  که آن موسيقی را روی صفحه جبرئيل ضبط کند و 

که خودش مستقيم خدا ، نی نوازیست . بدست رسولش بدهد 
و آهنگ و ترانه نی ، امر وحکم و تهدید و . برای همه  نی مينوازد 

را » پيامبر خدا « اینست که ما حق نداریم واژه .  انذار نيست 
درین شکی نيست که . بکنيم » رسول االله « جانشين اصطلاح 

این گونه ترجمه . محمد ، رسول االله هست ، ولی نه پيامبر خدا 
تصویری که خود « را برای » االله «  که ایرانيان ، نام ها سبب شد

درواقع ، االله ، سرپوش و نقاب . بکار بردند » از خدایشان داشتند 
( در زیر نقاب االله ، همان خرّم . شد ) زهره ( همان سيمرغ و رام 

 و مولوی درست از این ،و رام خدای ایرانيان ماندند) سيمرغ 
در این .فرهنگ سيمرغی بهره برد تاکتيک، برای زنده ساختن 

یکی گرفتن اصطلاحات ایرانی با اصطلاحات عربی ، منجلابی از 
سوئ تفاهمات آفریده شده و فرهنگ ایران ، کفن و دفن گردیده 

  .است
  چست شو ، شب برسر این بام روُمن بس کنم ، تو 

  خوش غلغلی درشهر زن ، ای جان ، به آواز بلند
  

******************  
  
  

غزليات « این مقاله یکم از مجموعه مقالاتيست که در باره 
در زنجيره این بررسيها ، نشان داده .  د ننوشته ميشو» مولوی 

خواهد شد که غزليات مولوی ، ریشه های ژرفی در فرهنگ 
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سيمرغی ایران دارند، و بدون شناخت این پيوندها ، فهم اندیشه 

  .ست های توفانی ورقصان مولوی ، غير ممکن ا
  2004منوچهر جمالی ، پنجم آپریل 


